
 

 

 تتبع و نگارش
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 مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نامجوست

تـــنام چو جاوید شد مردنش آسان کجاس  

 

 ارادت و رفاقت معنوی دو شخصیت بزرگ

سالها پیش از مرگ و دفن مجدد شان   

 

ر د سال فوت و دفن شان 25بعد از ل افغانستان پیکر شادروان استاد خلیل الله خلیلی شاعر نامدار و بی بدی قبل هفت سال

 کنار تربت سید جمال الدین افغان شخصیت شهیر و مبارز افغانستان در صحندر پیکرش و  دیارغربت به وطن انتقال

در جمال الدین افغان بعد از مرگ جسد سید  همانطوریکه ، درستدانشگاه کابل محترمانه به خاک سپرده شد پوهنتون یا

دانشگاه کابل با مراسم  ون یاــــــــپوهنت و در صحن خورشیدی به وطن انتقال 1322در سال  دفن وغربت در ترکیه  دیار

 خاص وشاندار مجدداً به خاک سپرده شد. 

ایندو موجود بود که از دیار بیگانه به وطن آورده شد و چه ارادت و رفاقتی بین  چگونه جسد استاد خلیلی باید گفت که ابتدا

مجدداً با اکرام و و  شده سالها قبل از این حادثه از دیارغربت به میهن عزیز آوردهالدین افغان سیدجمال به عین شکل جسد 

 .ه بوددفن گردیدعزت 



هموطنان دیگر به خلیلی در زمان جهاد پس از وداع با کرسی های سفارت و ریاست مانند هزاران تن از خلیل الله استاد 

ین خود را در مقام میهن ومردم با نوشتن اشعار میهنی با شمشیرقلم، د   در آنجا -شت ومحرومانه زیست دا پاکستان مهاجر

و حماسی انجام میداد چنانچه مجموعه ماتمسرا یکی از نمونه های مبارزاتی و قلمی او میباشد، چه استاد با اشعار زیبایش 

 روسه با شجاعت در مقابل استیلا گران جوانان وطن را به جهاد تشویق نموده تا با مقاومت ها ومبارزات حق طلبان

استاد با اشعار زیبای خود احساسات وطنپرستانه خود را تبارز داده، انزجار ونفرت خود را بخاطر اشغال وطنش  ؛برزمند

 توسط قشون سرخ استادانه بیان میکرد، مانند:

 تـایی تســــانتظار بازوی کشور گشتت را            وطن در ـــــــم مســـــنازم چشـــــب وطندار دلیر من

 بخاک افگن، به خون ترکن ببادش ده به آتش سوز           ازاین بدترچه میباشد که دشمن در سرای تست

 نگاه آرزو مند وطن ســـــــــــــــوی تو می بینــــد           که روز امتحان خنـــجر جنــــگ آزمای تسـت

 

 یا:

 باره نیاید        در کشور خونین کفنان ره نگشایدگوئید به نوروز دگر 

 راید        ماتمزدگان را لب پر خنده نه شایدــــــبلبل به چمن شادی نس

 یدمد از خاک شهیدان وطن وایــخون م

 ای وای وطن وای وطن وای وطن وای

 :یا  و

 کنــــسم نخوت مزدور استعمار را بشـــــطل            هدارت   ـــادا نگــــــر من خدا بــدار دلیــــــوطن

 کنـار را بشبه یک شبخون مردانه در و دیو              ب ـــز زندان نالهء زنجیر می آید به گوش امش

 اع دشمن مغرور مردم خوار را بشکنـــــــفد             بازو چون یک مشت آهن شو سپس با قوت وتو

را به شمارش معکوس  که روزهای اخیرعمر اشوخامت گرائیده بود ومیدانست  بهاستاد در روزهای که مریضی اش رو 

است و هنوز هم از بوم و بر  هم در خون فرزندان خود غوطه ورگرفته است و همزمان میدانست که کشورش هنوز

ً بیآ درنست تا بهتر دا ،وطنش بوی اشغال و بردگی به مشام میرسد نامه خود را  رامد و وصیتحضیره آوراگان عجالتا

 اینطور نوشت:

 ت خواهد از من پیک جانان نقد جانغربچون به 

           ربت آوراگانـــــــــــــدم در کنار تـــــجا دهی                            

 ــــــر که مـنن در پهلوی آوراگان بهتــــــجای م



 نم بی خان ومنـــــی میهــــم آوراه ام بسـیکب                           

 تـــهمچو من این جا بخاک نامرادی خفته اس

 وانــــاتـــرد نــــپیر من بس ـــبس جوان بی وط                      

 دهــــت آزارش مــکشورمن سخت بیمار اس

 ر فشانـم آن کمتــــک بر زخـا دارد نمه زخم                           

 درــــنه پاکش مـــــدفن من سیـــــاز برای م

 نه بار گرانـــــر زارش من بر خاطـــــمبهر                              

 یــــــــــــــا رســـــــای وطندار مبارک اگر اینج

 ور بر زبانآجز وطـن حرف دگر هم میــــ                                 

را در ادیره  جسدش؛ وصیت کرده بود که ن به جان آفرین تسلیم کردخورشیدی جا هجری 1366سر انجام استاد در سال 

میهن وارث سرزمین خود شوند و فرزندان خاک وطن رانده ان اشغالگر ازبیگانگ تا آنگاه که - آوارگان موقتاً بخاک سپرده

 ؛ دفن گرددو در جایی که راه رفتن آموخته است  نخواهد داشت تا جسد اش را در جائیکه متولد شده است اشکالیو آنوقت 

آنکه به ملتهای عقبمانده منطقه درس بیداری و آزاد منشی داده  -آنهم در جایی که معلم توانای شرق سید جمال الدین افغانی

 کنید. ید و در مقابل تجاوز گران مقاومتئید و گول استبداد واستعمار را نخورئکه بیدار شوبود و به آنها ندا زده 

ع جهان داشت، خود نزدیک به دو قرن قبل از امروز فرزند آگاه و پرتوان میهن سیدجمال الدین افغان با درکی که ازاوضا

هوشیار باش داد. اما شاه مذکور با  و رسانید و او را از سیاستها مزورانه دول استعمار گر مطلع ساخته را نزد حاکم وطن

 و از وجودیت او در وطن احساس ترس داشت و به او توصیه نمود که وطن را ترک کند آنکه نسبتاً شاه روشنی بود از م

ً در مقابل کشور های منطقه احساس وجیبه میکرد بعد از آنکه در میهن خودش کوس  . سید افغانیجانبی هم سید شخصا

و به ملت عرب باالخاصه به  عروت الوثقی را وسیله ایقاظ و بیداری گردانیدجریده به مصر رفت و  بیداری را نواخت،

مصریان هوشیار باش داد تا پنبه درگوش نباشد و زمانی هم به عراق، شام و بین النهرین سفر کرد و به ملتهای آنجا ها ندا 

رفت و به  زد که از حیلت ها ونیرنگهای استعمار غافل نباشند و هوشیاری خود را از دست ندهند و زمانی هم به ایران

بیداری صادر کرد چون درسها ورهنمایی هایش به مزاق شاهان قاجار برابر نبود به مرگ تهدید شد سر  ارقاجار ها اخط

و دور از وطن آبایی اش  انجام این نابغه شرق به ترکیه رفت و در آنجا اقامت گزید تا اینکه در آن سر زمین وفات کرد

 بخاک سپرده شد. 

 توسعه شهری تحت تخریب قرار گرفت.مید تا اینکه مزارش بنا به پلان ت مهاجر آرسید مدتها در دیار بیگانه بصور

این شخصیت بزرگ را بوطن  و در فکرآن شدند تا عظام رمیم ن از این موضوع اطلاع حاصلتصادفاً حکومت افغانستا

خورشیدی  هجری 1322ردید؛ آنسال دهند و برای انجام این مأمول والاحضرت مرحوم سردار محمد نعیم مؤظف گانتقال 

د گرچه راه هند مراجعت ده سید جمال الدین را از راه هند بوطن یدولت افغانستان مصمم شد تا تابوت استخوانها ؛بود



نسبت به راه ایران طولانی تر و  پر مصرف بود اما ایرانی ها ادعا داشتند که سید جمال الدین از اسد آبادهمدان است و 

ترجیح داد تا  تابوت از راه هند بعد از طی فاصله طولانی به وطن انتقال داده شود و در دولت بخاطر مصؤونیت جسد سید 

ه بار ها از زبان سید شنیده اند کنمودند. ترکها اظهار میکردند  نیز با افغانها مساعدت زمینه انتقال جسد سید کشور ترکیه

ً دول -که که زاد گاهش منطقه اسعد آباد کنر  محترم وزیرمختار افغانستان در عراق ت افغانستان به افغانستان است. بنا

سپرد تا جنازه سید از ترکیه تا وطن  وظیفه« برادر شادروان علی احمدپوپل وزیر اسبق معارف» عبدالرحمن پوپل

ً به اساس تصمیم قبلی استخوانهای رمیم سید که در تابوتی جابجا شده ب از و  ود به بندر داکه مواصلتمشایعت نماید. بنا

 طرف هیأت رسمی دولت و مسلمانان هند به گرمی واکرام استقبال بعمل آمد.

را که درخورشأن سید باشد  در فکر آن شد تا محل مناسبیبدنبال ورود بقایای جسد سید افغانی مسؤولین و هیأت موظف 

ریاست کمیته  گردد. از اینکه تدفین تابوت سید هرچه با شکوه تربرگزارمراسم  و از تربت سید میناری اعمارتدارک، برفر

تدارک و برگزاری بدوش والاحضرت سردار محمد نعیم بود، سر انجام فیصله بعمل آمد از اینکه سیدجمال الدین مشعلدار 

برگزیده شود. یباشد که برای آرامگاه ابدی سید دانشگاه کابل نم ساحه پوهنتون یانضهت نوین فکری بود محل مناسبتری از

مدفن سید آماده پذیرایی تابوت علامه شد و مینار یادگاری هم اعمار گردید و سردار محمد نعیم به جناب ی طبق تصمیم قبل

علامه صلاح الدین سلجوقی رئیس مستقل مطبوعات هدایت داد تا از شاعران مطرح بخواهد تا  در مورد شخصیت سید 

ً از تعدادیراسم خاکسپااشعاری انشأ بدارند و از آن میان شعر خوبتری انتخاب شده و درم شعرا  ری قرائت گردد. بنا

بناً  ارائه بدارند.ا خدمت علامه صلاح الدین سلجوقی دعوت شد تا شعری در مورد سید بنویسند و فرآوردهای ذهنی خود ر

حمد م را به سردار متنی چند از شاعران مطرح اشعاری نوشتند و به علامه سلجوقی سپردند و جناب استاد سلجوقی هرکدا

به جناب استاد   خلیلی شهرت داشت ترکیب بندی نوشت،از جمله استاد خلیلی که در آنوقت بنام خلیل الله نعیم ارائه میداد؛

 .پیشکش گردیدبه نعیم خان  با ابراز نظر و طبق تعامل شعر سلجوقی تقدیم

شعر خلیل  ،میان اشعار سروده شده در ؛از آنجاکه علامه استاد صلاح الدین سلجوقی خود شخصیت ادیب و فرهیخته بود

و به سردار نعیم ابراز نظر نمود که شعر بالاتر از این شده نمیتواند. نعیم خان با  وی قرار گرفتطرف توجه  الله خلیلی

. سلجوقی به و به خلیلی لقب ملک الشعرا اعطا گرددشده تصدیق نظر سلجوقی گفت که این شعر در مراسم تدفین خوانده 

گفت که درست یکماه قبل لقب ملک الشعرا به استاد بیتاب اعطا گردیده است. نعیم خان درجواب گفت که: خلیلی  نعیم خان

باید بی پاداش نماند؛ بناً در اولین دیدار علامه سلجوقی به خلیل الله خلیلی گفت: من از طرف ریاست مطبوعات و ارباب 

 خطاب کنم. استاد خلیلی در جواب علامه سلجوقی گفت: قلم افغانستان وظیفه دارم تا شما را بحیث استاد 

ین کار را من نمیخواستم، اگرمیفهمیدم که استادم بیتاب صاحب در زمینه سهم دارند، اصلاً شعری نمی نوشتم  یا از ا -

  حضور شان کسب اجازه میکردم.

بعد از صحبتها در مورد شخصیت و  خلاصه روز موعود فرا رسید و در مراسم خاکسپاری تابوت سید جمال الدین افغان

معروف آنوقت استاد سرور گویا قرائت گردید. دکلماتور ورزیده و کار کردهای سید، شعر خلیل الله خلیلی توسط سخنورو

استادانه شعر خلیلی را دکلمه کرد که شدیداً موجب تحسین حاضرین قرار گرفت. لهجه گیرا و  -استاد گویا با صدای دلنشین



 بود که استاد خلیلی کمی خجالتی و خود استاد شعر سروده شده اش را قرائت نکرد، دلیل اش به گفته خودش این اینکه چرا

اندکی هم لکنت زبان داشت؛ از جانبی هم مرحوم گویا دوست نزدیک خلیلی و ادیب خوبی بود وهمانطوریکه نامش گویا 

میکرد. از اینکه در جریان مراسم شعر استاد بیتاب منظور نشده بود فصاحت کم نظیری داشته و شعر را به زیبایی دیکلمه 

 بود باعث رنجش وی شده و محفل را ترک کرد.

 استاد اینطور آغاز میشد: شعر بندترکیب 

 شســـــر هر بـــام و دری شاهین ش                ننشیندر تمکینــبازی کـــه به چرخ است سشاه

 شـایشت انـــدر دل مهـــر آگینـهر آســـت وطن               باین همان خانه سنگی است که آراس

 مقطع شعر چنین میباشد:

 ه از دست تو یکبـــاره ستانند همه دست از گوشه تابوت برون آر که خــــلق                  بوس

 ــد همهیـــده تواننعــلم کن که ترا دهمـــــــه                  قد  سید  اولاد وطــــــن منتــــظرانند

 

متذکر باید شد که والاحضرت سردار محمد نعیم، استاد را بعد از مراسم تدفین بخاطر شعر بلند وبالای شان علاوه از 

اعطای جایزه معنوی یا لقب استادی به مکافات مادی هم مفتخر ساختند و از آن تاریخ به بعد در سالهای آرامی وطن 

 برگزار میگردید.  سید برفراز تربت اشک سپاری مجدد بخاسالگرد 

 روح هر دو شخصیت بزرگ شاد و یادشان گرامی 


